




مقدّمهمؤلف

سلام دوستان

درس عربی از دروسی است که از سال هفتم تحصیلی با آن آشنا می شوید و پایۀ این درس 

در همین سال بنا نهاده شده و آموزش آن از ساده ترین لغات و ابتدایی ترین قواعد شروع 

آشنا می شوید و در سه سال  ابتدایی عربی  با مباحث  می شود. در سه سال متوسّطۀ اول 

دانستنی های  اول،  متوسّطۀ  مطالب  دانستن  ضمن  که  است  واجب  شما  بر  دوم  متوسّطۀ 

خود را در این درس کامل کنید؛ یعنی باید یک برنامۀ شش ساله برای آموختن این درس در 

نظر بگیرید. 

با ترجمه محور شدن کتاب های درسی عربی، تصوّر دانش آموزان این است که فقط با خواندن 

ترجمه، قادر به کسب نمرۀ کامل در این درس خواهند شد که این تصوّر اشتباه است و این 

درس با درس هایی همانند قرآن، دین و زندگی، مطالعات اجتماعی و سایر درس های حفظ 

کردنی، متفاوت است. پس باید برای این درس همانند درس زبان انگلیسی و یا حتّی درسی 

مانند ریاضی وقت بگذارید چون این درس نیاز به یادگیری دارد و فقط حفظ لغات و مطالب 

نیست. 

تا  آورده ایم  ابتدای کتاب  را در  در کتابی که پیش روی شماست خلاصۀ مطالب عربی دهم 

لغات همان درس  ابتدای هر درس،  بروید. در  یازدهم  به سراغ مطالب عربی  آن ها  با مرور 

به صورت کامل، شامل تمام لغات مهم آن درس و مترادف و متضادها و جمع های مکسّر و 

 لغات واژه نامۀ درس - آمده است. متن های هر درس نیز 
ً
کلمات مشابه و پراهمیت - نه صرفا

به شیوۀ کلمه به کلمه و روان ترجمه شده است و نکات مهم ترجمه ای یا قواعدی مربوط به 

آن ها نیز تا حدّ نیاز بیان شده است. قواعد هر درس توضیح داده شده و تمارین نیز ترجمه و حل 

شده اند. در پایان هر درس نیز سؤالات امتحانی هر درس با پاسخ نامه برای شما عزیزان قرار 

داده شده است. ضمن این که برای هر نیمسال تحصیلی حداقل 2 آزمون تألیفی گنجانده شده 

است. امیدواریم با خواندن این کتاب در عربی یازدهم نیز همانند عربی دهم نمرۀ 20 بگیرید. 

 در پایان بر خود واجب می دانم از مدیریت محترم انتشارات بین المللی گاج و تمامی پرسنل 

زحمتکش آن به ویژه دوستان و سروران عزیز جناب آقای محمد جوکار و ابوالفضل مزرعتی 

صمیمانه تشکّر کنم. 

موفقیت شما آرزوی ماست.

)فیلی( علیرستگار دکتر
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معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:

 اسم  فعل  حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه ای است 

لت دارد؛ مانند: ذَهَب )رفت(، یذهبُ )می رود(،  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  2 فعل: کلمه ای است 

سیذهبُ )خواهد رفت(

که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می شود؛  کلمه ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودیِ خود، مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

 نشانه های شناخت اسم

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه ای  1 هر 

ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً، قلمٍ و ... . ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه ای  3 هر 

گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه ای  5 هر 

اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدّیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا اسمی است  1 مذکّر: 

غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا اسمی است  2 مؤنّث: 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 

 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم هایی مانند جَزیرَة و شَجَرة چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می آیند. 

مروری بر قواعد عربی 

دهم

یادآوری
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اسم از نظر عدد )تعداد(

لت می کند؛ مانند: التّلمیذ، المعلّم، المدرسة و ... . که بر یک شخص یا یک چیز دلا اسمی است  1 مفرد: 

لت می کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا اسمی است  2 مثنّی: 

ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ َـ  »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ  »ــ

لت می کند و تقسیم می شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا جمع: اسمی است   3

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 

که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می کند و به عبارتی در هم می شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 

طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

از: »بَیـت، صَـوت،  بـه ترتیـب عبـارت اسـت  نـه جمـع مؤنّـث سـالم؛ مفـرد آن هـا  جمـع مکسّـر هسـتند  أمـوات«  أوقـات و  کلمـات »أبیـات، أصـوات، 

وَقـت، مَیـت«.

اسم اشاره

گفته می شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید( 
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر 

 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث 

به معنای »این ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 

به معنای »آن ها« برای اشاره به دور )بعید(  »اُولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می شوند.

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می کند؛ مانند: أذهبُ: می روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  مضار  2

ع ساخته می شود؛  لت می کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا مستقبل )آینده(: فعلی است   3

مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 

ع تبدیل می شود؛  یَـ ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ ،  گر بر سر فعل های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا

مانند: ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یذهَبُ، نذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل ها در 6 شکل می آیند:

او رفت. 3 سوم شخص مفرد   تو رفتی.   2 دوم شخص مفرد   1 اوّل شخص مفرد   من رفتم. 

ایشان )آن ها( رفتند. 6 سوم شخص جمع   شما رفتید.  5 دوم شخص جمع   4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم. 

کرد. که در جدول زیر تمامی آن ها را مرور خواهیم  اما در زبان عربی، فعل ها در 14 شکل )صیغه( می آیند 
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بی ضمیر فارسی عترجمهفعل ماضی ضمیر عر اسم صیغه هاترجمهفعل مضار

اوّل شخص مفردمن می رومأذْهَبُمن رفتمذَهَبْتُأنامن

تو
دوم شخص مفرد مذکّرتو ]یک مرد[ می رویتَذْهَبُتو ]یک مرد[ رفتیذَهَبْتَأنتَ

دوم شخص مفرد مؤنّثتو ]یک زن[ می رویتَذْهَبِینَتو ]یک زن[ رفتیذَهَبْتِأنتِ

او
سوم شخص مفرد مذکّراو ]یک مرد[ می رودیَذْهَبُاو ]یک مرد[ رفتذَهَبَهوَ

سوم شخص مفرد مؤنّثاو ]یک زن[ می رودتَذْهَبُاو ]یک زن[ رفتذَهَبَتْهيَ

اوّل شخص جمعما می رویمنَذْهَبُما رفتیمذَهَبْنانَحنُما

شما

دوم شخص جمع )2 مذکّر(شما ]دو مرد[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو مرد[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما

دوم شخص جمع )2 مؤنّث(شما ]دو زن[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو زن[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما

دوم شخص جمع )3 مذکّر و بیشتر(شما ]چند مرد[ می رویدتَذْهَبُونَشما ]چند مرد[ رفتیدذَهَبْتُمأنتُم

دوم شخص جمع )3 مؤنّث و بیشتر(شما ]چند زن[ می رویدتَذْهَبْنَشما ]چند زن[ رفتیدذَهَبْتُنَّأنتُنَّ

ایشان )آن ها(

سوم شخص جمع )2 مذکّر(آن ها ]دو مرد[ می روندیَذْهَبانِآن ها ]دو مرد[ رفتندذَهَباهُما

سوم شخص جمع )2 مؤنّث(آن ها ]دو زن[ می روندتَذْهَبانِآن ها ]دو زن[ رفتندذَهَبَتاهُما

سوم شخص جمع )3 مذکّر و بیشتر(آن ها ]چند مرد[ می روندیَذْهَبُونَآن ها ]چند مرد[ رفتندذَهَبواهُم

سوم شخص جمع )3 مؤنّث و بیشتر(آن ها ]چند زن[ می روندیَذْهَبنَآن ها ]چند زن[ رفتندذَهَبْنَهُنَّ

فعل نفی

ع با »لا« منفی می شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار

 ذَهَبْتُ )رفتم(  ما ذَهَبْتُ )نرفتم(   أذْهَبُ )می روم(  لا أذْهَبُ )نمی روم(

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود؛ مانند: برای امر 

اِفْعَلِي )انجام بده( اِفْعَلْ )انجام بده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(    تَفْعَلُ )انجام می دهی(  

 شیوه ساخت فعل امر

ع ساخته می شود.( ع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضار 1 حذف »ت« از ابتدای فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(.  ْـ ــ«  »ــ ُـ کردن آخر فعل »ــ کن  2 سا

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 

 تَذْهَبُ می روی  اِذْهَبْ: برو  تَذْهَبانِ می روید  اِذْهَبا: بروید  تَذْهَبْنَ می روید  اِذْهَبْنَ: بروید

ع،  گر حرکت حرف ماقبل پایانی فعل مضار ع است؛ ا که در ابتدای فعل امر می آید، براساس حرکتِ حرف ماقبلِ پایانیِ فعل مضار حرکت حرف »الف« 

گر ضمّه باشد، ضمّه می شود؛ مانند:  کسره می شود و ا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر  فتحه یا 

کْتُبْ اُ اِجْلِسْ                 تَکْتُبُ   اِسْمَعْ                   تَجْلِسُ    تَسْمَعُ   
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فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می شود؛ مانند:  برای نهی 
 تَفْعَلُ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلْ )انجام نده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلِي )انجام نده(

 شیوۀ ساخت فعل نهی

ع ساخته می شود.( ع. )فعل نهی نیز از فعل مضار 1 آوردن »لا« بر سر فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(؛ مانند: ْـ ــ«  »ـــ ُـ کردن آخر فعل »ـــ کن  2 سا

 تَذْهَبُ: می روی  لاتَذْهَبْ: نرو  تَذْهَبانِ: می روید  لاتَذْهَبا: نروید   تَذْهَبْنَ: می روید  لاتَذْهَبْنَ: نروید

ع ساخته می شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ 

کانوا یَفعلونَ  انجام می دادند کانوا یَذهبونَ  می رفتند   کانَ یَکتُبُ  می نوشت    

ماضی نقلی فارسی نیز از ترکیب »قد« + فعل ماضی ساخته می شود؛ مانند:
کتبتُ  نوشته ام.  قد ذَهَبَ  رفته است.   قد 

جه جهتو تو

ضمیر

که جانشین اسم می شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 
کنید: باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد باشد. به چند مثال در این زمینه توجّه 

  أنا ضربتُ  هُنّ خَرَجْنَ  أنتَ تَذهبُ  أنتنّ تَجلِسنَ
دوم شخص 

ث
ّ

جمع مؤن
دوم شخص
ث

ّ
جمع مؤن

دوم شخص
ر

ّ
مفرد مذک

دوم شخص
ر

ّ
مفرد مذک

سوم شخص
ث

ّ
جمع مؤن

سوم شخص
ث

ّ
جمع مؤن

اول شخص
مفرد

اول شخص
مفرد

جه جهتو تو

گفته می شود؛ مانند: که ضمیر آن را توضیح می دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن برمی گردد، مرجع ضمیر  کلمه ای  به 
م« است.( کلمه »اُ مّي خاتَمَها الذّهبيّ في حفلة میلادي: مادرم انگشتر طلایی اش را در جشن تولّدم پوشید. )مرجع ضمیر »ها« 

ُ
لَبستْ أ

کلمات پرسشی )استفهامی(

کلمات پرسشی مورد نیاز، با ترجمه و مثال و شیوۀ  که در غالب جدول ذیل تمامی  ح می کنند  کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطر
گرد آمده است. پاسخ گویی برای هر یک 

شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمهکلمۀ پرسشی

آیاهَل / أ
هَل / أ هذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می آید.او چه 

نام شیء می آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده می کنیم.این 

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، عِند، حَول، 
بَین، في، عَلَی، علی الیمین، علی الیَسار، هُنا، هناك« 

استفاده می کنیم.
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شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمهکلمۀ پرسشی

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این جاست؟کَم  عدد می آید.چند 

َ
کلمۀ بیانگر حالت استفاده می کنیم: بِخَیر.حالت چطور است؟کیفَ حالك؟چطور، چگونه؟کَیف از »بِـ« + 

نام شیء می آید.در دستت چه چیزی است؟ )چیست؟(ماذا في یَدِك؟چه چیز؟ماذا

چرا خریدی؟لماذا اشتَریت؟برای چه؟ چرا؟لماذا
: برای این که« استفاده می کنیم؛  از »لِـ: برای« یا »لِنَّ

مانند: لِلهدیة.

کی رسیدید؟مَتَی وَصَلتُم؟کِی، چه وقت؟مَتَی
از »الیومَ، أمسِ، غَد، صَباح، عَصر، لَیل، قَبل، بَعد« 

استفاده می کنیم.

اعداد

اعداد عربی همانند فارسی به دو دسته تقسیم می شوند:
که در فارسی به این صورت شمرده می شوند: اعداد اصلی:   1

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

و معادل آن ها در عربی عبارت است از:

اِثْنا عَشَرَأحَدَ عَشَرَعَشْرَةتِسعَةثَمانِیَةسَبْعَةسِتّةخَمْسَةأربَعَةثَلاثَةاِثْنانواحِد

که در فارسی به این صورت شمرده می شوند: اعداد ترتیبی:   2

ششم )ششمین(پنجم )پنجمین(چهارم )چهارمین(سوم )سومین(دوم )دومین(اوّل )اوّلین(

دوازدهم )دوازدهمین(یازدهم )یازدهمین(دهم )دهمین(نهم )نهمین(هشتم )هشتمین(هفتم )هفتمین(

از: و معادل آن ها در عربی عبارت است 

الثاني عَشَرالحادي عَشَرالعاشِرالتّاسِعالثّامِنالسّابِعالسّادِسالخامِسالرّابِعالثّالثالثّانيالوّلمذکّر

الثّانیة عَشَرَةالحادیَة عَشَرَةالعاشِرةالتّاسِعةالثّامِنةالسّابِعةالسّادِسةالخامِسةالرّابِعةالثّالثةالثّانیةالولیٰمؤنّث

ساعت شماری )ساعت خوانی(

که خواندن ساعت را نیز بیاموزیم و در این قسمت ذکر چند نکته الزامی است: پس از یادگیری اعداد ترتیبی حال نوبت آن است 
کلمۀ »تماماً« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک« می شود: الواحدة تماماً. کامل از  1 برای ساعت 

کلمۀ »النّصف« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و نیم« می شود: الواحدة و النّصف. کامل به اضافۀ نیم از  2 برای ساعت 

بع. بع« می شود: الواحدة و الرّ بع« استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و ر کلمۀ »الرُّ بع از  کامل به اضافۀ ر 3 برای ساعت 

 رُبعاً.
ّ

بع مانده به یک« می شود: الواحدة إلا « استفاده می کنیم؛ مثلًا ساعت »یک ر
ّ

کلمۀ »إلا کامل از  بع مانده به ساعت  4 برای یک ر

وزن و حروف اصلی

کلمه ها در عربی سه حرف اصلی دارند؛ مانند: بسیاری از 
کَمَة، حُکومَة، أحْکام«  سه حرف اصلی آن ها »ح ك م« است. کِم، مَحکوم، حِکْمَة، مُحا »حا

»عالِم، مَعْلوم، عَلیم، تَعْلیم، أعْلَم، عُلوم، إعْلام«  سه حرف اصلی آن ها »ع ل م« است.
کلمه می گویند. وف اصلی« یا »ریشۀ«  کلمات تکرار شده اند »حر که در  به این سه حرف 
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جم: 39
َ
لنّ اَ  ما سَعیٰ. 

ّ
نسانِ إل

ْ
یسَ لِل

َ
ل

انسان چیزی ندارد، جز آن چه را با تلاش به دست آورده است.

واژه نامه

أحْسَنْت  آفرین بر تو 

ة  ابزاری آهنی  داة حَدیدیَّ
َ
أ

اِسْتَغْفِر  آمرزش بخواه 

اِسْتَنْزِلوا  فرود بیاورید 

سْنان  دندان ها، دندانه ها »مفرد: سِنّ« 
َ
أ

 ) نَّ ظُنُّ  گمان می کنم )ماضی: ظَ
َ
أ

ْ  بیندیش 
اِعْقِل

کْرَم  گرامی تر، گرامی ترین 
َ
أ

ع: یُنْشِدُ(  نْشَدَ  سرود )مضار
َ
أ

هَبَ  که برویم 
ْ

نْ نَذ
َ
أ

گر باشد  إنْ یَکُنْ  ا

بِدایَة  آغاز، ابتدا 

بَسیط  ساده 

بُوم  جغد 

نا  مشرّف شدیم 
ْ
ف تَشَرَّ

قوا  صدقه دهید 
َ

تَصَدّ

جِدار  دیوار 

حَدیديّ  آهنی 

حِرَف  حرفه ها، شغل ها »مفرد: حِرفَة« 

خْشاب« 
َ
خَشَب  چوب »جمع: أ

دُخُول  داخل شدن، وارد شدن 

کْرَیات  خاطرات  ذِ

نْب  گناه »جمع: ذُنُوب« 
َ

ذ

وّار  زیارت کنندگان »مفرد: زائِر«  زُ

سائِح  گردشگر 

سائِق  راننده 

 
َ

کرد  حاوَلَ، اِجْتَهَدَ، جَدّ سَعیٰ  تلاش 

شَرَف  بزرگی 

صُنّاع  صنعتگران »مفرد: صانِـع« 

صَنْعَة  شُغل 

عار  ننگ = عَیب 

رَس  اسب 
َ
ف

ضیحَة  افتضاح 
َ
ف

لي  پس دارم)فَـ  لِـ  ي( 
َ
ف

کِهَة«  کِه  میوه ها »مفرد: فا وا
َ
ف

قِرطاس  کاغذ  وَرَق 

صور  کاخ ها »مفرد: قَصْر« 
ُ
ق

کَسَل  تنبلی 

کَهْف  غار 

مَرْتَـبَة  جایگاه 

مِسْمار  میخ 

کردن  حَة  دست دادن، روبوسی 
َ
مُصاف

مِقدار:  اندازه، ارزش 

مُلوك  پادشاهان »مفرد: مَلِك« 

مِنْشار  ارّه 

مِهْنَة  شغل 

نَجاح  موفّقیت 

نَحْوِ  مانند، مثل 

نَشاط  فعالیت 

ة  جانشینی  َ
وَراث

وَعَظَ  اندرز داد، پند داد 

ل رسُ الأوَّ لدَّ
َ
ا

1 جّارُ
ََّّ

 الن
ُ

لميذ
ِِّّ

لت
َ
ا
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جّارُ |
َّ

 الن
ُ

لمیذ
ِّ

لت
َ
| درس اول: ا

مترادف

قِرْطاس = وَرَق  کاغذ 

عار = عَیب  ننگ 

تِلمیذ = طالِب دانش آموز 

مَرْتَـبَة = مَقام  جایگاه 

ة = صَنْعَة  کار، شغل 
َ
عَمَل = شُغْل = مِهْنَة = حِرف

کرد  َ  تلاش 
 = اِجْتَهَدَ = جَدّ

َ
سَعَی = حاوَل

کِم = مَلِك  پادشاه  حا

بَسیط = سَهْل  آسان 

شَرَف = مَجْد  بزرگی 

متضاد

یل  شب 
َ
صَباح  صبح  ≠ مَساء، ل

لیل  کم  ≠ کَثیر  زیاد 
َ
ق

بِدایَة  ابتدا، آغاز  ≠ نِهایَة  انتها، پایان 

کَسَل  تنبلی  ≠ نَشاط  فعالیت 

شَرَف  بزرگی  ≠ عار  ننگ 

بَسیط  ساده  ≠ صَعْب  سخت 

جمع مکسّر و مفرد آن

ماء  عالِم  دانشمند 
َ

عُل

صُنّاع  صانِـع  سازنده 

وّار  زائِر  زیارت کننده  زُ

أصْحاب  صاحب  یار، یاور 

صْر  کاخ 
َ
صور  ق

ُ
ق

وك  مَلِك  پادشاه 
ُ

مُل

شُعَراء  شاعِر  شاعر 

سْنان  سِنّ  دندان، دندانه 
َ
أ

ة  شغل  َ
  حِرف

ْ
حِرَف

ة  روزنامه  َ
صُحُف  صَحیف

م  دانش  ْ
عُلوم  عِل

کِهَة  میوه  کِه  فا وا
َ
ف

نَواحي  ناحِیَة  بخش 

کلمات مشابه و پراهمیت

کِم  پادشاه   حُکْم  دستور رَحِمَ  رحم کرد  یرْحَمُ  رحم می کند   اِرْحَمْ  رحم کن سائِح  گردشگر   سائِق  راننده  حا

متن درس

) جّارُ  )دانش آموز نجّار
َّ

 الن
ُ

لمیذ
ّ

 الت

نَجّارُ.  هرِ 
ُ
وَ بَعدَ الظّ تِلمیذٌ  بحِ   فِي الصُّ نا 

َ
أ عبارت:     

نجّارم در صبح  دانش آموزم  و بعدازظهر  من  ترجمۀ کلمه به کلمه: 

ترجمۀ روان: من در صبح، دانش آموز و بعدازظهر نجّارم.

عّال« اسم مبالغه است.
َ

جّار« بر وزن »ف
َ

هر« مضاف الیه است./ »ن
ُّ

هر« ترکیب اضافی است؛ »بَعْد« مضاف و »الظ
ُّ

کلمات و ترکیبات مهم: »بَعدالظ

وَ مِنشارُ  وَ مِسمارٌ   و قِرطاسٌ   قَلَمٌ  فَلي  عبارت:     

و ارّه و میخ   کاغذ   و  قلم  ترجمۀ کلمه به کلمه: پس برای من است 

کاغذ و میخ و ارّه دارم. ترجمۀ روان: پس من قلم و 

 ... »لِـ« به معنای »داشتن، مالک بودن« و ضمیر »ي« است و به صورت »پس  جَرّ  از حرف عطف »فَ« به معنای »پس«، حرف  ترکیبی  لي« 
َ

ترکیبات مهم: »ف و  کلمات 

دارم« ترجمه می شود.

عارُ  في صَنعَتي  فَما  شَرَفاً  یَکُنْ  إنْ   وَ عِلمي  عبارت:     

عار در صنعت من   پس نیست   شریف   باشد   گر   ا و دانش من   ترجمۀ کلمه به کلمه: 

گر شریف باشد پس در صنعت من عیبی نیست. ترجمۀ روان: و دانش من ا

ـ« + »ما« ی نفی است.
َ

ما« ترکیبی از حرف »ف
َ

ونُ« بوده است. / »ف
ُ

ن« مضارع »کانَ« و در اصل به صورت »یَک
ُ

کلمات و ترکیبات مهم: »یَک

مِقدارُ  نّاعِ   وَ لِلصُّ مَرتَبَةٌ   فَلِلْعُلَماءِ   عبارت:     

ارزش و برای صنعتگران است  جایگاه  ترجمۀ کلمه به کلمه: پس برای دانشمندان است 

ترجمۀ روان: پس دانشمندان جایگاهی دارند و صنعتگران ارزشمندند.

اع« به ترتیب جمع مکسّر »عالِم« و »صانِع« و هر دو جمع مکسّر از اسم فاعل هستند.
ّ

ماء و صُن
َ
کلمات و ترکیبات مهم: »عُل
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کن.( رسِ.  )درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص  صِّ الدَّ
َ

 حَسَبَ ن
َ
طَأ

َ
خ

ْ
حیحَ وَ ال نِ الصَّ عَیِّ

مَهارَةِ. . 	
ْ
عَمَلِ لِکَسبِ ال

ْ
 بِال

ٌ
 مَشغول

ُ
لمیذ

ّ
اَلتَ

کار است. کسب مهارت مشغول به  ترجمه: دانش آموز برای 

راسَةِ. . 	 دَواتِ الدِّ
َ
قِرطاسُ مِن أ

ْ
مُ وَ ال

َ
ل

َ
ق

ْ
اَل

کاغذ از ابزارهای تحصیل هستند. ترجمه: قلم و 

	 . . ً
عَمَلِ صَباحا

ْ
ی ال

َ
 إل

ُ
لمیذ یَذهَبُ التِّ

کار می رود. ترجمه: دانش آموز صبح گاهان به سر 

نّاعِ مَقامٌ. . 	 یسَ لِلصُّ
َ
ل

ترجمه: صنعتگران جایگاهی ندارند. 

 عاراً. . 	
ُ

عَمَل
ْ
یسَ ال

َ
ل

ترجمه: کار، ننگ و عار نیست.

کسی( گفتگو با رانندۀ تا گفت وگو، مکالمه:  ( جرَةِ|  
ُ ْ
یّارَةِ ال  |حِوارُ :مَعَ سائِقِ السَّ

لسّائِـح اَ
ترجمه: گردشگر

اَلسّائِـق

ترجمه: راننده

مَدائِنِ.
ْ
ی ال

َ
نْ نَذهَبَ إل

َ
اَلسّائِـح: یا سائِـقُ، نُریدُ أ

ترجمه: ای راننده، می خواهیم به مدائن برویم.

نَا في خِدمَتِکُم.
َ
اَلسّائِـق: أ

ترجمه: من در خدمت شما هستم.

 مِن بغداد إلیٰ هُناكَ؟ 
ُ

ة
َ
مَساف

ْ
لسّائِـح: کَمِ ال

َ
ا

ترجمه: فاصله از بغداد تا آن جا چقدر است؟

مَدائِنِ؟
ْ
ی ال

َ
لاثینَ کیلومِتراً. عَجیبٌ؛ لِمَ تَذهَبونَ إل

َ
 وَ ث

ً
 سَبعَة

َ
ة

َ
مَساف

ْ
ظُنُّ ال

َ
لسّائِـق: أ

َ
ا

ترجمه: گمان می کنم فاصله سی و هفت کیلومتر است. عجیب است، چرا به مدائن می روید؟

فارِسيِّ )ع( وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کِسریٰ؛ لِماذا 
ْ
دِ سَلمانَ ال

َ
لسّائِـح: لِزیارَةِ مَرق

َ
ا

بُ؟! تَتَعَجَّ

کسری؛  ایوان  و مشاهده  )ع(  فارسی  آرامگاه سلمان  زیارت  برای  ترجمه: 

چرا تعجّب می کنی؟!

وّارِ.
ُ
 مِنَ الزّ

ٌ
لیل

َ
 ق

ّ
مَدائِنِ إل

ْ
ی ال

َ
هُ ل یَذهَبُ إل

َ
نّ

َ
لسّائِـق: لِ

َ
ا

کمی از زائران به مدائن می روند. ترجمه: زیرا فقط تعداد 

سَةِ.
َ

دّ
َ

مُق
ْ
عَتَباتِ ال

ْ
نا بِزیارَةِ ال

ْ
ف بِدایَةِ تَشَرَّ

ْ
اَلسّائِـح: فِي ال

ترجمه: در ابتدا به زیارت آستان های مقدّس مشرّف شدیم.

 مَن هوَ سَلمانُ؟ 
ُ

 تَعرِف
َ
أ  !

ٌ
ة

َ
اَلسّائِـق: زیارةٌ مَقبول

کیست؟ ترجمه: زیارت قبول! آیا می دانی سلمان 

 . بيِّ
َ
صحابِ النّ

َ
هُ مِنْ أ

َ
إنّ هُ، 

ُ
عرِف

َ
اَلسّائِـح: نَعَم؛ أ

ترجمه: بله؛ او را می شناسم، همانا او از یاران پیامبر )ص( است.

کِسریٰ؟ كَ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ 
َ
 ل

ْ
حسَنتَ! وَ هَل

َ
اَلسّائِـق: أ

کسری اطلاعاتی داری؟ ترجمه: آفرین بر تو! و آیا دربارۀ ایوان 

سلامِ.
ْ

 ال
َ

بل
َ
مُلوكِ السّاسانیّینَ ق

ْ
صورِ ال

ُ
حَدُ ق

َ
هُ أ

َ
إنّ کیدِ؛  أ

َ
اَلسّائِـح: بِالتّ

ترجمه: قطعاً؛ همانا آن یکی از کاخ های پادشاهان ساسانی پیش از اسلام است. 

کِسریٰ: صِدَتَیْنِ عِندَ مُشاهَدَةِ إیوانِ 
َ
کَبیرانِ ق أنَشَد شاعِرانِ 

ترجمه: دو شاعر بزرگ هنگام مشاهدۀ ایوان کسری دو قصیده سرودند:

. یرانيُّ
ْ

، الشّاعِرُ ال عَرَبِ، وَ خاقانيٌّ
ْ
کبَرِ شُعراءِ ال

َ
أ بُحتُريُّ مِن 

ْ
اَل

ترجمه: بحتری از بزرگ ترین شاعران عرب و خاقانی، شاعرِ ایرانی.

اَلسّائِـق: ماشاءَاللّٰه!

ترجمه: احسنت و آفرین!

کَثیرَةٌ! مَعلوماتُكَ 

ترجمه: اطلاعاتت زیاد است!

 کِسریٰ
ُ

فارِسيِّ )ع( طاق
ْ
دُ سَلمانَ ال

َ
 مَرق
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َّ

 الن
ُ

لمیذ
ِّ

لت
َ
| درس اول: ا

قواعد

کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود. که برای امر  فعل امر: فعلی است 

در پایۀ نهم با فعل امر در سه وزنِ »اِفعَلْ« »اِفعِلْ« و »اُفْعُلْ«: آشنا شدید؛ مثال: 

ج شو( )خار جْ  مانند: اُخْرُ  
ْ

عُل
ْ
مانند: اِضْرِبْ )بزن(  اُف  

ْ
عِل

ْ
کن(  اِف )باز  تَحْ 

ْ
مانند: اِف  

ْ
عَل

ْ
 اِف

مثال های بیشتر:

تَسْمَعُ )می شنوی(    اِسْمَعْ )بشنو(

تَجْلِسُ )می نشینی(    اِجْلِسْ )بنشین(

هَبْ )برو(
ْ

هَبُ )می روی(    اِذ
ْ

تَذ

 )پایین بیا(
ْ

ل  )پایین می آیی(    اِنزِ
ُ

ل تَنْزِ

کن( )نگاه  تَنْظُرُ )نگاه می کنی(    اُنْظُرْ 

کْتُبْ )بنویس( تَکْتُبُ )می نویسی(    اُ

کن( )بازی  عَبْ 
ْ
عَبُ )بازی می کنی(    اِل

ْ
تَل

کن( )کار   
ْ

 )کار می کنی(    اِعْمَل
ُ

تَعْمَل

 )بشناس(
ْ

 )می شناسی(    اِعْرِف
ُ

تَعْرِف

ج شو( )خار جْ  ج می شوی(    اُخْرُ جُ )خار تَخْرُ

که »ماضی سوم شخص مفرد« آن ها بیش تر از سه حرف اصلی داشت1؛ در درس سوم پایۀ دهم با فعل هایی آشنا شدید 

مَ 
َ
تَعَلّ اِنْسَحَبَ و  اِبْتَعَدَ،  مانند: اِسْتَغْفَرَ ، 

کنون با فعل امرِ آن ها نیز آشنا شوید. ع و مصدر این فعل ها آشنا شدید. ا گذشته با مضار سال 

اِبْتَعِدْ )دور شو( اِسْتَغْفِرْ )آمرزش بخواه(  تَبْتَعِدُ )دور می شوی(    تَسْتَغْفِرُ )آمرزش می خواهی(  

مْ )یاد بگیر(
َّ

مُ )یاد می گیری(  تَعَل
َّ

کن(  تَتَعَل اِنْسَحِبْ )عقب نشینی   تَنْسَحِبُ )عقب نشینی می کنی(  

کردید. گذشته حفظ  ع و مصدرهای جدول زیر را سال  وزن فعل های ماضی و مضار

کنید. کنارِ آن حفظ  کنون فعل امر را در  ا

عماضی مصدرامرمضار

اِسْتِفْعالاِسْتَفْعِلْیَسْتَفْعِلُاِسْتَفْعَلَ

اِفْتِعالاِفْتَعِلْیَفْتَعِلُاِفْتَعَلَ

اِنْفِعالاِنْفَعِلْیَنْفَعِلُاِنْفَعَلَ

لَ لُتَفَعَّ لْیَتَفَعَّ لتَفَعَّ تَفَعُّ

ع حذف می شود، آخر فعل  از ابتدای فعل مضار ع  ساخت فعل امر این گونه افعال با ساخت فعل امر سایر افعال، تفاوتی ندارد؛ یعنی حرف مضار

گر  ــ( براساس حرکت عین الفعل، اضافه می شود و ا ُـ ـــ( یا )ــ ِـ گر ابتدای فعل، قابل خواندن نباشد یک الف در ابتدای آن با حرکت )ــ کن می شود و ا سا

ابتدای فعل، قابل خواندن باشد دیگر به الف، نیازی نیست؛ مانند:

  تَسْتَفعِلُ  اِستَفعِلْ   تَفْتَعِلُ  اِفتَعِلْ

لْ تَفَعَّ لُ   تَتَفَعَّ اِنْفَعِلْ    تَنْفَعِلُ    

جه جهتو تو

1. »ماضی سوم شخص مفرد« بیش تر فعل های دورۀ اوّل متوسّطه فقط از سه حرف اصلی تشکیل می شدند؛ مانند: ذَهَبَ و سَمِعَ.
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عماضی مصدرامرمضار

گرفت( )پس  گرفتن(اِسْتَرجِعْ )پس بگیر(یَسْتَرجِعُ )پس می گیرد(اِسْتَرجَعَ  اِسْتِرجاع )پس 

کرد(   )کار 
َ

 )کار می کند(اِشتْغَل
ُ

کن(یَشْتَغِل  )کار 
ْ

کردن(اِشتَغِل اِشْتِغال )کار 

تَحَ )باز شد(
َ

تِحُ )باز می شود( اِنْف
َ

تِحْ )باز شو(یَنْف
َ

اِنْفِتاح )باز شدن(اِنْف

گفت(  مَ )سخن 
َّ

مُ )سخن می گوید(تَکَل
َّ

مْ )سخن بگو( یَتَکَل
َّ

گفتن(تَکَل م )سخن 
ُّ

تَکَل

که در پایۀ نهم با آن ها آشنا شده اید. آن چه در یادگیری فعل ها مهم است، نشانه هایی هستند 

 يادآوری 

که در پایۀ نهم خواندید: فعل امر 

ـــ« تبدیل می شود: ْـ ـــ« باشد به »ـــ ُـ گر آخر فعل »ـــ 1 ا

لْ مانند: تَفَعَّ اِنْفَعِلْ،  اِفْتَعِلْ،  اِفْعَلْ، اِسْتَفْعِلْ،  ـــ« در  ْـ »ـــ

کْتَسِبْ اِ جْ    اِذْهَبْ  اِسْتَخْرِ

مْ
َ
تَعَلّ اِنْسَحِبْ    

گر آخر فعل »ینَ« باشد به »ي« تبدیل می شود: 2 ا

لي« مانند: اِنْفَعِلي، تَفَعَّ اِفْتَعِلي،  »ـي« در »اِفْعَلي، اِسْتَفْعِلي، 

کْتَسِبي اِ  اِذْهَبي  اِسْتَخْرِجي  

مي
َ
 اِنْسَحِبي  تَعَلّ

گر آخر فعل »ونَ« باشد به »وا« تبدیل می شود: 3 ا

لوا« مانند: تَفَعَّ اِنْفَعِلوا،  اِفْتَعِلوا،  »و« در »اِفْعَلوا، اِسْتَفْعِلوا، 

کْتَسِبوا اِ  اِذْهَبوا  اِسْتَخْرِجوا  

موا
َ
تَعَلّ اِنْسَحِبوا    

گر آخر فعل »نَ« باشد به همان صورت باقی می ماند: 4 ا

لْنَ« مانند: تَفَعَّ اِنْفَعِلْنَ،  اِفْتَعِلْنَ،  »نَ« در »اِفْعَلْنَ، اِسْتَفْعِلْنَ، 

کْتَسِبْنَ اِ اِذْهَبْنَ  اِسْتَخْرِجْنَ    

مْنَ
َ
تَعَلّ اِنْسَحِبْنَ    

گر آخر فعل »انِ« باشد به »ا« تبدیل می شود: 5 ا

لـا« مانند: تَفَعَّ اِنْفَعِلـا،  اِفْتَعِلـا،  »ا« در »اِفْعَلـا، اِسْتَفْعِلـا، 

کْتَسِبا اِ  اِذْهَبا  اِسْتَخْرِجا  

ما
َ
تَعَلّ اِنْسَحِبا    

کنید. کنون با توجّه به شناسه ترجمه  ا

ع امرمضار

)منتظر می شوید( ونَ  شوید (تَنتَظِر ) منتظر  وا  اِنتَظِر

)تعجّب می کنی( بینَ  کن (تَتَعَجَّ ) تعجّب  بي  تَعَجَّ

ج می کنید( کن (تَستَخْرِجْنَ )خار ج  اِستَخْرِجْنَ ) خار
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َّ

 الن
ُ

لمیذ
ِّ

لت
َ
| درس اول: ا

کن.( . )فعل های زیر را ترجمه 
َ

 التّالیَة
َ

فعال
َ
فسَك 	 )خودت را امتحان کن 	( تَرجِمِ ال

َ
بِر ن

َ
اِخت

عماضی مصدرامرمضار

کرد(   )عجله 
َ

می کند (اِسْتَعجَل ) عجله   
ُ

کن (یَسْتَعجِل ) عجله   
ْ

کردن(اِسْتَعجِل اِسْتِعجال )عجله 

خواست ( رَ) پوزش 
َ

) پوزش می خواهد (اِعْتَذ تَذِرْ ) پوزش بخواه (یَعْتَذِرُ  )پوزش خواستن(اعِْ اِعْتِذار 

) ویران می شود (اِنْهَدَمَ ) ویران شد ( اِنْهِدام )ویران شدن(اِنْهَدِمْ ) ویران شو (یَنْهَدِمُ 

) نزدیک شد ( بَ  رَّ
َ

) نزدیک می شود (تَق بُ  رَّ
َ

) نزدیک شو (یَتَق بْ  رَّ
َ

ب )نزدیک شدن(تَق رُّ
َ

تَق

)فعل ها و مصدرها را به صورت درست بخوان و علامت هایشان  ، وَ اجْعَل عَلاماتِـها. 
ً

مَصادِرَ قرِاءةً صَحیحَة
ْ
 وَ ال

َ
فعال

َ ْ
رَأِ ال

ْ
اِق فسَك 	 )خودت را امتحان کن 	( 

َ
بِر ن

َ
اِخت

را قرار بده.(

عماضی مصدرامرمضار

اِسْتِشْهاداِسْتَشْهِدْیَسْتَشْهِدُاِسْتَشْهَدَ

اِفْتِخاراِفْتَخِرْیَفْتَخِرُاِفْتَخَرَ

اِنْصِرافاِنْصَرِفْیَنْصَرِفُاِنْصَرَفَ

رَ رُتَصَوَّ رْیَتَصَوَّ رتَصَوَّ تَصَوُّ

اِسْتِخْداماِسْتَخْدِمْیَسْتَخْدِمُاِسْتَخْدَمَ

اِعْتِرافاِعْتَرِفْیَعْتَرِفُاِعْتَرَفَ

اِنْقِراضاِنْقَرِضْیَنْقَرِضُاِنْقَرَضَ

دَ دُتَعَمَّ دْیَتَعَمَّ دتَعَمَّ تَعَمُّ

تمارین کتاب درسی

؟ )کدام کلمه از کلمه های جدید درس با توضیحات زیر متناسب است؟(
َ

وضیحاتِ التّالیَة
َ
رسِ تُناسِبُ التّ

َ
جَدیدةِ لِلدّ

ْ
کَلِماتِ ال

ْ
کَلِمَةٍ مِنَ ال يُّ 

َ
لُ أ وَّ

َ
مرینُ ال

َّ
لت

َ
ا

جِدارِ.   مِسْمار . 	
ْ
خَشَبِ وَ ال

ْ
خولِ فِي ال

ُ
شَيءٌ حَدیديٌّ نَضرِبُ عَلیٰ رَأسِهِ لِلدّ

میخ که می زنیم بر سر آن برای وارد شدن در چوب و دیوار.   یک چیز آهنی 

خَشَبِ وَ نَحوِهِ.   مِنْشار . 	
ْ
طعِ ال

َ
سنانٌ، لِق

َ
ها أ

َ
 ل

ٌ
ة داةٌ حَدیدیَّ

َ
أ

ارّه کردن چوب و مانندِ آن.   که دندانه هایی دارد برای قطع  ابزاری آهنی 

یها.   قِرطاسَ . 	
َ

بیَضِ تَکتُبُ عَل
َ ْ
ونِ ال

َّ
 بِالل

ٌ
ة

َ
وَرَق

کاغذ که بر روی آن می نویسی.   کاغذ به رنگ سفید 

.   عار . 	
ٌ

 عَظیمَة
ٌ

ضیحَة
َ
کَبیرٌ وَ ف عَیبٌ 

ننگ عیبی بزرگ و افتضاحی عظیم.  

ةِ.   مَلِك . 	
َ
وِراث

ْ
کِمٌ عَلیٰ بِلادٍ بِحُکمِ ال حا

پادشاه پادشاه سرزمین با حکم جانشینی.  
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کن.( ِ مَجموعَةٍ. )آن چه از تو خواسته شده است را در هر مجموعه مشخّص 
ّ

کُل مَطلوبَ مِنْكَ في 
ْ
نِ ال اني عَیِّ

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

حَرَفِ. صاحب شغلی از شغل ها.. 	
ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
صاحِبُ حِرف

بَسیط )ساده(
ْ
ل

َ
ا کرَیات )خاطرات(   ِ

ّ
لذ

َ
داع )سردرد(  ا لصُّ

َ
جّار )نجار(  ا

َ
لنّ

َ
 ا

جمعُ تَکسیرٍ. جمع مکسّر.. 	

)صنعتگران( نّاع  لصُّ
َ
مِنشار )ارّه(  ا

ْ
ل

َ
ا باح )صبح(   لصَّ

َ
ة )روزنامه(  ا َ

حیف لصَّ
َ
 ا

جاحِ. آفت موفّقیت.  . 	
َ
 النّ

ُ
ة

َ
آف

حَة )دست دادن(
َ
مُصاف

ْ
اَل )فعالیت(   شاط 

َ
کَسَل )تنبلی(  اَلنّ

ْ
مِهنَة )شغل(  اَل

ْ
اَل  

اِسمٌ مُفرَدٌ. اسم مفرد.  . 	

عُلوم )دانش ها(
ْ
اَل خــول )وارد شدن(  

ُ
مُلوك )پادشاهان(  اَلدّ

ْ
اَل صور )کاخ ها(  

ُ
ق

ْ
اَل  

یلِ. پرندۀ شب.. 	
َّ

طائِرُ الل

لسّائِق )راننده(
َ
کَهف )غار(  ا

ْ
ل

َ
ا لسّائِـح )گردشگر(  

َ
لبوم )جغد(  ا

َ
 ا

کِه. از میوه ها نیست.. 	 وا
َ

ف
ْ
یسَ مِنَ ال

َ
ل

رَس )اسب(
َ

ف
ْ
اَل اح )سیب(  

ّ
ف

ُ
اَلتّ مّان )انار(  العِنَبْ )انگور(   اَلرُّ  

کن.( کن؛ سپس فعل امر را مشخّص   المرِ. )آیه ها و حدیث ها را ترجمه 
َ

نْ فِعل مَّ عَیِّ
ُ
 تَرجِمِ الآیاتِ وَ الحادیثَ؛ ث

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

کافِرینَ﴾ آل عمران، 147. 	
ْ
ومِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
﴿وَ انْصُرْنا عَل

گردان.  کافران پیروز  بر قوم  را   و ما 

ق، 3 و 4. 	
َ
عَل

ْ
ل

َ
مِ﴾ ا

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذي عَل

َّ
کرمُ ال

ْ
كَ ال رَبُّ رَأ وَ 

ْ
﴿اِق

آموخت.  قلم  به وسیلۀ  که  کس  گرامی ترین است همان  تو  پروردگار  و   بخوان 

نْبِكَ﴾ غافر، 55. 	
َ

لِذ  وَ اسْتَغفِرْ 
ٌ

اصْبِرْ إنَّ وَعْدَ الِلّٰه حَقّ
َ
﴿ف

آمرزش بخواه.  گناهت  به خاطر  و  کن همانا وعدۀ خدا حق است   پس صبر 

الِمینَ. . 	
ّ
 الظ

ُ
کانَ عاقِبَة  

َ
کَیف رضِ 

ْ
رْ في نَواحِي ال

ُ
رْ وَ انْظ

َ
کّ

َ
 وَ تَف

ْ
 الُلّٰه عیسیٰ )ع(: اِعْقِل

َ
وَعَظ

بوده است.  که سرانجام ستمگران چگونه  زمین  بنگر در مناطقِ  و  کن  و فکر  بیندیش  اندرز داد:  )ع(  به حضرت عیسی   خداوند 

قوا رَحِمَکُمُ اللّٰه.  رسولُ الله )ص( . 	
َ

 تَزیدُ فِي المال؛ وَ تَصَدّ
َ

ة
َ
دَق إنَّ الصَّ

َ
قوا؛ ف

َ
تَصَدّ

کند.   به شما رحم  تا خدا  افزون می کند و صدقه دهید  را  زیرا صدقه، دارایی   صدقه دهید؛ 

ماءِ.  رَسولُ الله )ص( . 	 رضِ؛ یَرْحَمْكَ مَن فِي السَّ
ْ

اِرْحَمْ مَن فِي ال

کند.   تو رحم  به  که در آسمان است  کسی  تا  که در زمین است؛  کسی  کن به   رحم 

مامُ عَليٌّ )ع( . 	
ْ

ل
َ
ةِ.  ا

َ
دَق زقَ بِالصَّ وا الرَّ

ُ
اِسْتَنْزِل

بیاورید.   با صدقه فرود  را   روزی 

فعل امر

فعل امر

فعل امر فعل امر

فعل امر فعل امر فعل امر

فعل امر فعل امر

فعل امر

فعل امر



21

جّارُ |
َّ

 الن
ُ

لمیذ
ِّ

لت
َ
| درس اول: ا

ويُّ )فعالیت زبانی( 
َ

غ
ُّ

شاطُ الل
َّ

لن
َ
ا

کَلِماتِ الزّائِدَةِ.
ْ
مَّ تَرجِمِ ال

ُ
وسَینِ؛ ث

َ
ق

ْ
تي بَینَ ال

َّ
کَلِماتِ ال

ْ
 بِال

ً
مِهنَةِ مُستَعینا

ْ
ِ صورَةٍ اسْمَ صاحِبِ ال

ّ
کُل  ضَعْ تَحتَ 

کن. کلمه های اضافی را ترجمه  که داخل دو پرانتز است قرار بده؛ سپس  کلماتی  گرفتن از  کمک  زیر هر تصویر نام صاحب شغل را با 

/ )حســابدار(  مُحاسِــبَة 
ْ
ل

َ
ا  / )آرایشــگر(  ق 

ّ
حَــلا

ْ
ل

َ
ا  / )نانــوا(  خَبّــازَة 

ْ
ل

َ
ا  / )آهنگــر(  حَــدّاد 

ْ
ل

َ
ا  / )نجّــار(  جّــار 

َ
لنّ

َ
ا  / )آشــپز(  بّاخَــة 

َ
لطّ

َ
ا  / )ریخته گــر(  ــبّاك  لسَّ

َ
 ا

حَدیدِ )تراشکار( /
ْ
ح )تعمیرکار( / خَرّاطُ ال ِ

ّ
مُصَل

ْ
ل

َ
بّاعَة )چاپگر( / ا

َ
لطّ

َ
بَزّاز )پارچه فروش( / ا

ْ
ل

َ
کَهرَبائيّ )برق کار( / ا

ْ
ل

َ
کَوّاء )اتوکش( / ا

ْ
ل

َ
سّامَة )نقّاش( / ا لرَّ

َ
 ا

/ زنانــه(  )خیّــاط  ســاتین 
َ

ف
ْ
ال  

ُ
خَیّاطَــة  / )موســیقیدان(  موســیقار 

ْ
ل

َ
ا  / )عــکّاس(  رَة  مُصَــوِّ

ْ
ل

َ
ا  / )قنّــاد(  حَلوانــيّ 

ْ
ل

َ
ا  / )داروفــروش(  ــة  یدَلنیَّ لصَّ

َ
 ا

بیبَــة )پزشــک(
َ
لطّ

َ
ــة )مهمانــدار( / ا

َ
مُضیف

ْ
ل

َ
ا

 .
ُ

ة کیَّ
َّ

بیبة الذ
َّ
 الط

)پزشک باهوش.(

 . ويُّ
َ

ق
ْ
 الحَدّاد ال

)آهنگر نیرومند.(

.
ُ

ظیف
َ
 الحَلْوانيّ النّ

)قَنّادِ تمیز.(

 .
ُ

مَسؤول
ْ
الحَدید ال  خَرّاط 

)تراشکار با مسئولیت(

قادِرُ.
ْ
 الموسیقار ال

)موسیقیدان توانا.(

ماهِرَةُ. 
ْ
رَة ال  المُصَوَّ

)عکاس ماهر.(

.
ُ

وف مَعر
ْ
 الحَلّاق ال

)آرایشگر معروف.(

.
ُ

بَة مُحَجَّ
ْ
 المُضیفَة ال

)مهماندار باحجاب.(

.
ُ

ة
َ
 المُحاسِبَة الصّادِق

)حسابدار راستگو.(

.
ُ

شیطَة
َ
 الخَبّازَة النّ

)نانوای فعّال.(

.
ُ

هیمَة
َ

ف
ْ
ة ال یدَلانیَّ  الصَّ

)داروفروشِ دانا.(

.  اَلکَوّاء الشّابُّ

)اتوکش جوان.(

.
ُ

مُجَرَّ بَة
ْ
بّاخَة ال

َّ
 الط

)آشپز باتجربه.(

.
ُ

مُنصِف
ْ
ح ال

ّ
 المُصَلَ

)تعمیرکار با انصاف.(
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پرسش های درس اولپرسش های درس اول

طٌ: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

)خرداد 1403(   	 جّار مِسمارٌ و مِنشارٌ. 
َ
لِلنّ

مٌ و قِرطاسٌ.   	
َ

ل
َ
لمیذ ق

ّ
لِلتَ

جّار.   	
َ
دوات النّ

َ
مِنْشار مِن أ

ما في صَنْعَتي عارُ.   	
َ
 ف

ً
وَ عِلمي إنْ یَکُن شَرَفا

نّاعِ مِقدارُ.   	  وَ لِلصُّ
ٌ

ماءِ مَرتَبَة
َ

عُل
ْ

لِل
َ
ف

راسة.   	 لي أدَوات الدَّ
َ
ف

هَب إلی إیران.   	
ْ

أن نَذ نُریدُ 

کیلومتراً.   	 لاثینَ 
َ
ة ث

َ
ظُنُّ المَساف

َ
أ

سَة.   	
َ

دّ
َ

نا بِزیارة العَتَباتِ المُق
ْ
ف تَشَرَّ

صور المُلوك السّاسانیّین.   		
ُ
صْر أحَدُ ق

َ
هذا الق

کِسریٰ.   		 صیدَتَینِ لیوان 
َ
نْشَدَ البُحْتُري و خاقانيّ ق

َ
أ

طْع الخَشَب.   		
َ

سْنانٌ لِق
َ
ها أ

َ
 ل

ٌ
ة حَدیدیَّ داةٌ 

َ
هي أ

م﴾   		
َ

ل
َ

مَ بالق
َّ

ذي عَل
ّ
کْرَم ال ﴿اِقرَأ و رَبّك ال

نْبِك﴾   		
َ

اصْبِرْ إنَّ وَعدَ الِلّٰه حَقّ وَ اسْتَغْفِر لِذ
َ
﴿ف

ر وَ انْظُر في نَواحي الرضِ.   		
َ
کّ

َ
 و تَف

ْ
وَعَظَ الُلّٰه عیسیٰ: اِعْقِل

ة.   		
َ
دَق زْقَ بِالصَّ اِسْتَنْزِلوا الرَّ

ص کن.(بب
ّ

ن المترادف وَ المتضادّ: )مترادف و متضاد را مشخ عَیِّ

		   ...........  ≠ ........... ...........   ب(   = ........... الف(  کَسَل / وَرَق   دار / 
ْ

مِنْشار / قِرطاس / نَشاط / مِق

		   ...........  ≠ ........... ...........   ب(   = ........... الف(  نَحْوِ / عَیب / صَباح / عار / جِدار / مَساء   

		   ...........  ≠ ........... ...........   ب(   = ........... الف(  حَة / نِـهایَة / مَقام  
َ
مِهْنَة / مَرْتَـبَة / بِدایَة / مُصاف

		   ...........  ≠ ........... ...........   ب(   = ........... الف(  کَثیر / تِلمیذ    / 
َ

لیل / وَعَظَ / حاوَل
َ
سَعیٰ / ق

		   ...........  ≠ ........... ...........   ب(   = ........... الف(  رَس / صَعْب / شغل  
َ
بَسیط / حَدید / عَمَل / ف

ص کن.(جج
ّ

لمات: )مفرد یا جمع کلمات را مشخ
َ

ک
ْ

وْ جَمع ال
َ
ن مُفرد أ عیِّ

صُنّاع: )مفرد( ...........   		

وّار: )مفرد( ...........   		 زُ

صْر: )جمع( ...........   		
َ
ق

عالِم: )جمع( ...........   		

مَلِك: )جمع( ...........   		

م: )جمع( ...........   		
ْ

عِل

ة: )جمع( ...........   		
َ

صَحیف

		   ........... سْنان: )مفرد( 
َ
أ

		   ........... صاحِب: )جمع( 

		   ........... شاعِر: )جمع( 

		   ........... ة: )جمع( 
َ
حِرف

		   ........... نَواحي: )مفرد( 

		   ........... کِه )مفرد(:  وا
َ
ف
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جّارُ |
َّ

 الن
ُ

لمیذ
ِّ

لت
َ
| درس اول: ا

ص کن.(دد
ّ

لمة الغریبة في کلّ مجموعة : )کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه را مشخ
َ

ن الک عَیِّ

م  4( عار 5 	|
ْ

لم  2( قِرطاس  3( عِل
َ
 1( ق

دَوات 5 	|
َ
 1( مِنْشار  2( مِسْمار  3( مَهارَة  4( أ

اح  4( رُمّان 5 	|
ّ

م  3( تُف
َ

ل
َ
 1( عِنَب  2( ق

م 5 	|
َ

ل
َ
کْرَم  2( وَرَق  3( قِرْطاس  4( ق

َ
أ  )1 

رَس  4( بوم 5 	|
َ
 1( طائِر  2( مِهْنَة  3( ف

دار  4( مِسْمار 5 	|
ْ

 1( مِنْشار  2( نَجّار  3( مِق

عِباراتِ إلی الفارسیّة: )آیه ها و عبارت ها را به فارسی ترجمه کن.(ه ه 
ْ

رجِمِ الآیات وَ ال
َ

ت

)خرداد 1403( 5 	| الِمین. 
ّ
کانَ عاقِبَة الظ  

َ
کیف ر في نَواحي الأرضِ 

ُ
ر وَ انْظ

َ
کّ

َ
اِعْقِل وَ تَف

)خرداد 1403( 5 	| ناعِ مِقدارُ.  ما في صَنْعَتي عارٌ وَ لِلصُّ

 ما سَعیٰ﴾ 5 ||
ّ

یسَ لِلإنسانِ إل
َ
﴿ل

لمٌ وَ قِرطاسُ. 5 ||
َ
لي ق

َ
 ف

ٌ
أنا تلمیذ

لي مِنْشارٌ و مِسْمار. 5 	|
َ
أنا نجّارٌ ف

بيّ. 5 	|
َ
ه مِن أصْحاب النّ

َ
 سَلمان؛ إنّ

ُ
أنا أعْرِف

بل الإسْلامِ. 5 	|
َ
صور المُلوك السّاسانیّین ق

ُ
کِسْریٰ أحَد ق طاقُ 

م﴾ 5 	|
َ

ل
َ

مَ بالق
َّ

ذي عَل
ّ
کْرَم ال رَأ و رَبّك الأ

ْ
﴿اِق

نبِك﴾ 5 	|
َ

اصْبِرْ إنّ وَعدَ الِله حَقّ وَ اسْتَغْفِر لِذ
َ
﴿ف

وم الکافِرین﴾ 5 		
َ

﴿وَ انْصُرنا علی الق

ة تَزیدُ في المال. 5 		
َ
دَق قوا، فإنَّ الصَّ

َ
تَصَدّ

ماءِ. 5 		 اِرْحَم مَن في الأرضِ یَرْحَمْك مَن في السَّ

ةِ. 5 |	
َ
دَق زقَ بِالصَّ اِسْتَنْزِلوا الرَّ

رجمة الصّحیحَة: )ترجمۀ درست را انتخاب کن.(وو
ّ

اِنتخِب الت

)خرداد 1403( 5 |	 ة. 
َ
ق

َ
زقَ بالصَدّ اِسْتَنْزِلوا الرَّ

 1( روزی را با صدقه دادن فرود بیاورید.  2( روزی را با صدقه دادن فرود آوردند.

هَبون إلی المَدائنِ؟ 5 		
ْ

لِمَ تَذ

 1( چرا به مدائن می روند؟   2( چرا به مدائن می روید؟

ة تَزیدُ في المالِ. 5 		
َ
دَق الصَّ

 1( با صدقه دادن بر دارایی خود بیفزایید.  2( صدقه، دارایی را افزون می کند.

قوا رَحِمَکُم الله. 5 		
َ

تَصَدّ

کند.  2( صدقه دادند و خدا به آنان رحم می کند.  1( صدقه دهید تا خدا به شما رحم 

ر وَ انْظُرْ. 5 		
َ
کّ

َ
اِعْقِل و تَف

کنید. کنید و بیندیشید و نگاه  کن و بنگر.   2( فکر   1( بیندیش و فکر 
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ل وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
جّارُا

َّ
 الن

ُُ
لميذ

ِِّّ
لت

ََ
ا

میخ    

کاغذ    

ارّه    

- عیب گر باشد  ا    

- اندازه، ارزش - صنعتگران  جایگاه     

- ابزارها پس من دارم     

- برویم می خواهیم     

گمان می کنم    

مُشرّف شدیم     

- پادشاهان کاخ ها      

سرود     

- چوب - دندانه ها  - آهنی  ابزار      

- آموزش داد گرامی ترین  گرامی تر،      

گناه  - آمرزش بخواه      

- بیندیش کن  - فکر  پند داد      

فرود بیاورید     

کَسَل ب نَشاط ≠  الف قِرطاس = وَرَق      

ب صَباح ≠ مَساء الف عَیب = عار      

ب بِدایَة ≠ نَهایَة الف مَرتَبة = مَقام      

کَثیر ب قَلیل ≠  الف سَعیٰ = حاوَلَ      

ب بَسیط ≠ صَعْب الف شُغل = عَمَل      

صانِــع     

زائِر     

قُصور     

عُلَماء     

مُلُوك     

عُلُوم     

صُحُف     

سِنّ     

صحاب
َ
أ     

شُعَراء     

حِرَف     

ناحیَة     

کِهَة فا     

گزینهها:  رسی 4     بر

کاغذ    )2 1( قلم   

4( عیب  3( دانِش   

گزینهها:  رسی 3     بر

2( میخ   1( ارّه   

4( ابزارها  3( مهارت   

گزینهها:  رسی 2     بر

2( قلم  1( انگور   

4( انار  3( سیب    

گزینهها:  رسی 1     بر

2( برگ، ورق  گرامی تر     )1

4( قلم  کاغذ      )3

گزینهها:  رسی 2     بر

2( شغل  1( پرنده     

4( جغد   3( اسب    

گزینهها:  رسی 3     بر

2( نجّار   1( ارّه   

4( میخ  3( اندازه   

که عاقبت ستمگران  کن  کن و به نواحی زمین نگاه  بیندیش و فکر      

چگونه است. 

در صنعت من عیبی نیست و صنعتگران ارزش دارند. )ارزشمند هستند.(     

انسان چیزی ندارد جز آنچه را با تلاش به دست آورده است.     

کاغذ دارم. من دانش آموزم پس قلم و      

من نجّارم پس ارّه و میخ دارم.     

من سلمان را می شناسم؛ همانا او از یاران پیامبر است.     

ایوان کسری یکی از کاخ های پادشاهان ساسانی پیش از اسلام است.     

قلم  به وسیلۀ  که  همان  است؛  گرامی ترین  تو  پروردگار  و  بخوان      

آموزش داد.

گناهـت  به خاطـر  و  اسـت  حـق  خـدا  وعـدۀ  همانـا  کـن  صبـر  پـس      

بخـواه. آمـرزش 

گردان. کافران پیروز  و ما را بر قوم      

صدقه دهید؛ زیرا صدقه، دارایی را افزون می کند.     

است  آسمان  در  که  کسی  تا  کن؛  رحم  است  زمین  در  که  کسی  به      

کند. به تو رحم 

روزی را با صدقه فرود بیاورید.     

بیاوریــد«  »فــرود  به صــورت  و  اســت  امــر  فعــل  »اِسْــتَنْزِلوا«       1

ترجمه می شــود.

به صورت  و  است  جمع  شخص  دوم  ع  مضار فعل  »تَذْهَبونَ«       2

»می روید« ترجمه می شود.

می کنــد«  »افــزون  به صــورت  و  اســت  ع  مضــار فعــل  »تَزیــدُ«       2

ترجمه می شــود.
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و  است  جمع  شخص  دوم  صیغۀ  برای  امر  فعل  قوا« 
َ

»تَصَدّ  7   1

به صورت »صدقه دهید« ترجمه می شود.

و  هستند  مفرد  شخص  دوم  مخصوص  و  امر  فعل،  سه  هر   7   1

به صورت امر برای دوم شخص مفرد ترجمه می شوند.

- عیبی شریف  7   

- ارزشمندند جایگاهی  0   

- مشرّف شدیم در ابتدا  0   

- داری اطلاعاتی  0   

- دندانه هایی آهنی  0   

- فرود بیاورید روزی  0   

سَعیٰ: ماضی 07  

اُنْصُر: امر 00  

مَ: ماضی باب تفعیل
َ
عَلّ 0   

اِصْبر: امر / اِسْتَغْفِرْ: امر باب استفعال 0   

ع نَضْرِبُ: مضار 0   

اِسْتَنْزِلوا: امر باب استفعال     

ع تَکْتُبُ: مضار     

ع - یَرْحَم: مضار اِرْحَم: امر      

ل فْنا: ماضی باب تَفعُّ تَشَرَّ     

ع - تَزیدُ: مضار ل  قوا: امر باب تفعُّ
َ

تَصَدّ     

ل رْ: امر باب تفعُّ
َ
تَفَکّ اُنْظُرْ: امر /  - اِعْقِل،  وَعَظَ: ماضی   7  

ع : مضار نُّ ظُ
َ
أ  0  

نْشَدَ: ماضی باب إفعال
َ
أ     

1     طالِعي

1     اِشتَغِلْ

موا
َ
2     تَکَلّ

1     اِسْمَعا

اِلْعَبا      2

2     اِسْتَغْفِرْ

اِبْتَعِدْنَ      1

2  7  اِنْسَحِبْ

ما
َ
تَعَلّ   0  1

2     اِسْتَخْرِجوا

بي 2     تَعَجَّ

اِنْتَظِروا      2

کْتَسِبوا اِ      1

بُ: نزدیک خواهد شد سَیَتَقَرَّ بَ: نزدیک شد  تَقَرَّ     

بْ: نزدیک شو تَقَرَّ

لاتَستَعْجِلْ: عجله نکن سَیَسْتَعْجِلُ: عجله خواهد کرد      

کردن اِسْتِعْجال: عجله 

لاتَعْتَذِرْ: پوزش نخواه اِعْتَذَرَ: پوزش خواست      

اِعْتِذار: پوزش خواستن

سَیَنْهَدِمُ: ویران خواهد شد. اِنْهَدَمَ: ویران شد      

لاتَنْهَدِمْ: ویران نشو

اِنْتَظِرْ: منتظر شو یَنْتَظِرُ: منتظر می شود   7  

اِنْتِظار: منتظر شدن

اِسْتَغْفِرْ: آمرزش بخواه اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست   0  

اِسْتِغْفار: آمرزش خواستن

کرد سَیَنْسَحِبُ: عقب نشینی خواهد  کرد  اِنْسَحَبَ: عقب نشینی      

لاتَنْسَحِبْ: عقب نشینی نکن

مْ: یاد بگیر
َ
تَعَلّ مُ: یاد می گیرد 

َ
یَتَعَلّ     

گرفتن م: یاد 
ُ
تَعَلّ

3     سافِروا

مْ
َ
تَتَکَلّ 1      لا 

4      اِسْتَرْجَعَ

مَ
َ
تَکَلّ       3

کْتَسِبْنَ اِ       2

3      لاتَنْتَظِرْنَ

1  7   یَعْتَذِرُ

مُ
َ
یَتَعَلّ    0  4

کاغذ از ابزارهای درس خواندن نیست.  قلم و       

که دندانه هایی برای قطع چوب دارد.  میخ، ابزاری آهنی است       

دانشمندان و صنعتگران جایگاه و ارزشی دارند.       

میخ و ارّه از ابزارهای نجّار است.       

کار است.  کسب مهارت مشغول به  دانش آموز برای       

صنعتگران ارزشی ندارند.       

کار، عیب نیست.       

مرقد سلمان فارسی در نجف اشرف است.       

سلمان فارسی از یاران پیامبر است.    7  

اسلام  از  پیش  ساسانی  پادشاهان  کاخ های  از  یکی  کسری  ایوان    0  

است. 

خاقانی از بزرگ ترین شاعران عرب است.       

)القِرطاس( کاغذ برگه ای به رنگ سفید است که روی آن می نویسی.      

بر  چوب  در  رفتن  فرو  برای  که  است  آهنی  شیئی  میخ  )المسمار(       

سر آن می کوبیم.

دَقَة( صدقه مال را افزایش می دهد. )الصَّ      


